




مقدمه

ـــ  به‌رغم غیبت  سوسن تسلیمی نیازی به معرفی ندارد؛ همو که همۀ این سال‌ها ـ
ین  ‌طولانـی‌اش در ایـران، کـه حـالا عمـری شـده، سـی و چند سـال ــــ  عنـوان بهتر

یخ سینمای ایران را ــــ  به‌حق ــــ  با خود یدک می‌کشد. یگر زن تار باز
یگر  ین باز  بـه گمانـم ایـن عنوان را به‌راحتـی می‌توان بـه »بهتر

ً
مـن کـه اساسـا

ـــ  چـه زن و چـه مرد ـــــ  تغییـر داد تـا حق مطلـب بهتر ادا  یـخ سـینمای ایـران« ـ ‌تار
بارۀ  یـی بلنـد بـودم بـرای چـاپ کتابی مفصـل در شـود، همیشـه بـه فکـر گفت‌و‌گو
یگر بی‌همتای سینمای ایران که به قول  ‌زندگی، تجربیات و دیدگاه‌های این باز

بهرام بیضائی هر صد سال، یک بار ظهور می‌کند.
یــر نظــر مــن  کــه ز گران ایــران  ‌ در انتشــار مجموعه  کتــاب زندگــی و آثــار ســینما
قرار بود منتشر شود )و به‌دلیل مهاجرتم خلاصه شد تنها در دو کتاب(، پس از 
ــزرگ  ــۀ ب یب ــوان غر ــا عن ــه ب ک ــده  ــی )نوشــتۀ نگارن ــرام بیضائ ــی به ‌کتــاب اول یعن
منتشر شد(، اولین نامی که برای کتاب دوم این مجموعه به ذهنم رسید، سوسن 
‌تسلیمی بود. قرار بر این بود که به هر منتقد سفارش یک کتاب را بدهم و کتاب 
ن کــه نتیجــه‌اش بــا عنــوان اســطورۀ  سوســن را پیشــنهاد دادم بــه یــک منتقــد ز
‌مهــر منتشــر شــد. امــا به‌رغــم تــاش مــا از راه دور، امــکان گفت‌و‌گــو بــا سوســن 

تسلیمی فراهم نشد و تنها بسنده شد به یک یادداشت کوتاه از او.
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کن لنـدن شـدم و در نتیجـه نزدیک‌تر بـه فکر اولیـه‌ام برای  گذشـت و مـن سـا
‌انجـام یـک گفت‌و‌گـوی بلنـد همه‌جانبۀ رو  در  رو. خوشـبختانه سوسـن تسـلیمی 
گرفتاری‌هایش پذیرفت که این گفت‌و‌گو انجام شـود و در چندین  در میان همۀ 
‌سفر من به سوئد از سال 2007 تا اواخر 2010 ، همواره میهمان‌نوازی کرد که برای 

همیشه ممنونش هستم. 
بـارۀ  کتـاب حاضـر اسـت در گفت‌و‌گـوی مـا،  ‌حاصـل بیـش از سـی سـاعت 
یگری و خاطرات و تجربه‌هایش از کودکی تا کار  بارۀ باز تحلیل‌ها و نظرات او در
کارگاه نمایـش، تئاترهـای آربـی اوانسـیان، فیلم‌هـای بیضائـی، مهاجـرت بـه  ‌در 

یون این کشور. یز سوئد و فعالیت مستمر در تئاتر و سینما و تلو

محمد عبدی



 پول‌دار  دوسـتی همیشـه شـوخی می‌کند و از نعمت داشـتن یا خسـران نداشتن یک پدر
که شـما پدر پول‌دار داشـتید یا نـه، نمی‌دانم، اما از این   حـرف می‌زنـد.... راجع‌بـه ایـن 
بیت و رشد یک هنرمند خیلی  یم، داشتن یک خانوادۀ اهل هنر، در تر که بگذر شوخی 
یگـر تئاتر  ی داشـتید؛ از مادر باز کـه می‌دانـم شـما خانوادۀ اهـل هنر  مهـم اسـت. آن‌طـور 

 و تهیه‌کننده... یگر و سینما تا پدر باز

یسـنده بود؛  کبـر آخونـد اف مترجـم و نو بـزرگ مـادری‌ام علی‌ا . پدر
ً
‌بلـه، دقیقـا

کو. ایرانی‌الاصل اما مقیم با

پس مادرتان ترکی بلد بود؟

بله، گاهی با پدرش و بعضی فامیل‌ها ترکی حرف می‌زد.

شما هم ترکی بلدید؟

نه، من بلد نیستم. پدربزرگم بعد از انقلاب شوروی مهاجرت کرده بود و آمده 
‌بود بندر انزلی. خانواده‌اش همه تحصیل‌کرده بودند. پدر منیر، هفت زبان بلد 
‌بود، از جمله فرانسه و عربی. دستخطش فوق‌العاده بود. برای تئاتر گیلان 
بان فرانسه و روسی نمایشنامه ترجمه می‌کرد.  ‌که مادرم در آن بازی می‌کرد، از ز
یـادی داشـت. از اخلاف میـرزا فتحعلی خان  ‌او در دوران کودکـی مـن تأثیـر ز
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بـان ایرانـی، بـود. میـرزا فتحعلی خـان به  یس ترک‌ز آخونـدزاده، نمایشـنامه‌نو
ادبیـات خیلـی تسـلط داشـت و نمایشـنامۀ مـدرن می‌نوشـت. مـن همیشـه 
گونی‌هــای مختلــف بـه دنیـا آمــدم؛ از  خوشــحالم کـه در خانـواده‌ای بـا گونا
بان می‌دانست. بزرگم که مترجم بود و هفت ز بزرگم که شالی‌کار بود تا پدر مادر

یگر تئاتر بودند... که هردو باز و پدر و مادرتان هم 

یگـر سـینما هـم بـود. مـن در چنین  یگـر تئاتـر بودنـد و مـادرم باز ‌بلـه، هـردو باز
دنیایی بزرگ شـدم و شـاید هم طبیعی بود که بعدها وارد این کار شـوم. اما 
‌پدرم بیشـتر مایل بود که من دکتر بشـوم. می‌گفت تابلو می‌زنی »دکترِس«! 
کـه آن موقـع نمی‌دانسـتم منظـورش از سـین آخـر‌ش چه بـود. بعدها فهمیدم 
‌کـه سـین مؤنـث اسـت... . پـدر و مـادرم، منیـره تسـلیمی (1334-1305) و 
یگـران تئاتـر گیالن بودنـد. من  خسـرو تسـلیمی (1387 -1304) هـردو از باز
‌فرزند دومشان بودم و اولین دختر که در سحرگاه یک شب برفی در هجدهم 
گیالن بـه دنیـا آمـدم. فرزنـد اول  بهمـن 1328 در شهرسـتان رشـت در مرکـز 
‌خانواده، برادرم سـیروس اسـت و فرزند سـوم، خواهرم سـهیلا. دوساله بودم 
کـه پـدر و مـادرم به‌همـراه همـۀ اهـل خانـواده بـه تهـران مهاجـرت کردنـد. در 
‌پایتخت امکانات بیشتر بود. هردو به‌زودی در تئاترهای آنجا، از جمله تئاتر 

کار شدند.  فردوسی، مشغول به 

ید؟  دار چیزی از نمایش‌های پدر یا مادرتان به خاطر

نمایشـنامه‌ها یـا ایرانـی بـود یـا فرنگـی یـا اقتباسـی ایرانی از روی نسـخه‌های 
ین  یکتور هوگو1، الکساندر دوما2 و مولیر3 را یادم هست... . دورتر پایی؛ و ‌ارو

1.	Victor Hugo
2.	Alexandre Dumas
3.	Molière
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خاطـرات مـن از پـدر و مـادرم مربوط به اجراهای صحنه‌ای آنهاسـت. یادم 
‌می‌آید خیلی از شب‌ها مرا با خودشان به تئاتری که بازی می‌کردند می‌بردند. 
من پشت صحنه می‌نشستم روی صندلی و بازی‌هایشان را تماشا می‌کردم. 
‌دنیایی بود پر از رنگ و جادو که تأثیر شـگفت‌انگیز خود را بر من گذاشـت و 

راه زندگی‌ام را تعیین کرد.

کرد... ود فوت  مادرتان متأسفانه خیلی ز

‌بله. متأسفانه زندگی کوتاهش به او فرصت حضور بیشتر روی صحنۀ نمایش 
‌و پرده‌هــای سینما را نداد. او در بیسـت‌و‌نه‌ســالگی در ســیزدهم اردیبهشــت 
یگر  ‌1333 در اثر مرگی نابهنگام از دنیا رفت. در اوج شکوفایی بود. مادرم باز
‌مهمـی بـود؛ هـم در سـینما و هـم تئاتر. در مراسـم خاک‌سـپاری‌اش هـزاران نفر 

باره‌اش نوشتند.  کردند و همۀ روزنامه‌ها در شرکت 

شما چند سالتان بود؟

کنده، مبهم و اندک‌اند.  من پنج سالم بود. خاطراتی که از او دارم بسیار پرا
لباس‌هایـش را یـادم هسـت؛ مـد روز سـال‌های 1940 و 1950 بـود. می‌گفتند 
کـه تابسـتان‌ها موقـع قـدم زدن در سـواحل انزلـی  ‌چتـر سـفید آفتابـی داشـت 
یـن مشـوق او در کار  بـه بـود و بزرگ‌تر دسـتش می‌گرفـت. پـدرش اهـل بادکو
یگری. در شانزده‌سالگی وارد کار نمایش شد. ابتدا می‌خواست به شغل  باز
یگری داشت. پدرش اشتیاقش را  ‌پرستاری بپردازد ولی در باطن میل به باز
ن بسـیار شـادی بـود و حرفـه‌اش را  فهمیـد و راه صحنـه را پیشـنهاد داد. ز
عاشـقانه دوسـت داشـت. کوشـا بـود و پُـرکار.  بارهـا مـرا بـا خـودش بـه تئاتـر 
یـی را کـه بـه تالار نمایش می‌رفـت، هنوز یادم  ‌می‌بـرد. سـالن انتظـار و راهرو
کالبـاس می‌فروختنـد. راهـرو  یچ  هسـت. در سـالن انتظـار نوشـابه و سـاندو
کنار پرده می‌نشستم و به نمایش  یچ می‌داد. من پشت صحنه  بوی ساندو
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‌نـگاه می‌کـردم. کودکـی مرا آن لحظات تشـکیل مـی‌داد؛ لباس‌های نمایش، 
بزک‌ها، پیش‌پرده‌ها، صحنه‌های غم‌انگیز و نمایش‌های خنده‌آور. همه‌چیز 
رنگ جادو داشت و من مبهوت جهانی می‌شدم که در مقابل من توسط آن 
یگران هنرمند خلق می‌شـد. چند روزی پس از فوت مادرم یک بار دیگر  ‌باز
گرفته بود، در  یگر دیگر  با پدرم به تماشاخانه رفتیم. جای مادرم را یک باز
پیشگان  یگر به صحنه اجرا قطع شد و همۀ هنر همان نمایش. با ورود آن باز
یه نکردم. ادراک من از مرگ بسیار  یه. یادم هست من گر شروع کردند به گر
‌مبهـم بـود. معنـای از  دسـت  دادن را نمی‌دانسـتم. امـا مـرگ بـرای بزرگ‌ترهـا 
فاجعه بود. می‌دانستند از دست رفته و دیگر بر   نمی‌گردد، ولی برای من یک 
غیبت موقت بود. منیر روزی به همان شکل که در آن صبح بهاری ناپدید 
‌شده بود، دوباره باز  می‌گشت؛ بدون هیچ تغییری. همان لباس تنش بود، 

همان صدا را داشت و همان خنده‌ها و نشاط همیشگی‌اش را. 

ید... . که جایزۀ او را بگیر وی صحنه رفتید   شما به ر
ً
یک بار پس از فوت مادرتان، ظاهرا

ین‌ها در سینمای ایران  ‌بله . سه ماه پس از رفتن مادرم، مراسم انتخاب بهتر
ین  ین فیلم او، مهتاب خونین، هم جزو فیلم‌ها بود. او به‌عنوان بهتر بود. آخر
یگر زن سال انتخاب شد. جایزه‌اش را من گرفتم. یک گلدان نقره بود.  ‌باز
تمام سالن شروع به کف زدن کردند. من ساکت به جایزه و ابراز احساسات 
‌مردم نگاه می‌کردم. احساسـم را در آن لحظه یادم نیسـت؛ نه شـادی بود و 
نـه انـدوه، نمی‌دانـم چـه بـود. گلدان نقره‌ای جایزۀ منیـر را مدت‌ها در خانه 
‌داشتم. وقتی به قصد کشور سوئد از ایران بیرون آمدم، گلدان را جا گذاشتم. 

امروز نمی‌دانم کجاست.

یگر بود... گفتید پدرتان هم باز

کار  گذاشــت و وارد  کنــار  یگــری را  کار باز ‌بلــه ، پــس از رفتــن مــادرم، پــدرم 
بانــی بود. صبح تا شــب کار می‌کرد.  تهیــۀ فیلــم شــد. مــرد بســیار خــوب و مهر
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بزرگم بود؛ مادرِ پدرم. زن بسیار پرقدرتی بود. حرفش را  ‌نگهداری ما با مادر
راحت می‌زد. بسیار مهربان و در ضمن بسیار مصمّم بود. تمام کوشش خود 
را می‌کرد که در خانه چیزی کم و  کســر نباشــد. اداره کردن ســه بچۀ کوچک در 
‌سن و ســال او آســان نبود. نظافت کردن، پخت و  پز و رفت و  روب، تمام وقتش 
را می‌گرفــت. روزهایــش همگــی شــبیه به‌هــم بود. گاهی خســته و تلخ می‌شــد 
بــان خــودش شــکایت می‌کــرد: »مــه ر چــه ره مه ره به زایــی« یعنی مادر  و بــه ز
گر هنوز  گیلکی حرف می‌زد. ا ‌چرا مرا زائیدی؟ او تنها کسی بود که در خانه 
یادی به خانه داشت. خانۀ  گیلکی یادم مانده، خدمت اوست. وابستگی ز
یرا، کاشی شمارۀ بیست  و  چهار. نمی‌دانم  ‌ما در خیابان دلگشا بود، کوچۀ و
‌این خانه هنوز وجود دارد یا نه. گاهگاهی خوابش را می‌بینم. همه‌چیزش 
یی که به حیاط می‌رسید، باغچه،  یادم هست؛ در  و  دیوارها، اتاق‌ها، راهرو
گل‌هــای شــمعدانی، درخــت ســیب، درخــت انگــور و درخــت گل خرزهــره. 
‌مادربزرگ بعضی از روزهای جمعه ما بچه‌ها را با خودش به مهمانی به منزل 
یمــان پاییــن نرفته بــود که از  دوســت یــا آشــنایی می‌بــرد. هنــوز ناهــار ظهــر از گلو
ید بی شیم خنه تن هیه« یعنی »بلند  یری ز جایش بلند می‌شد و می‌گفت: »و
یم، خانه تنهاســت.« برای او خانه روح داشــت، زنده بود و نباید تنها  ‌شــید بر
می‌ماند. سال 1355 منزل ما فروخته شد. سه ماه بعد مادربزرگم درگذشت. 

کـه  گفتیـد برایـم از چگونگـی آشـنایی پـدر و مادرتـان  چنـد وقـت پیـش ، قصـۀ جالبـی 
به‌تازگـی از پدرتـان شـنیده بودیـد... . 

بلــه ، چنــد مــاه پیــش از مــرگ پــدرم، در یکــی از تماس‌هــای تلفنــیِ روزهــای 
کردیــد؟  کــه ازدواج  ‌یکشــنبه‌مان، از او پرســیدم، شــما و مــادرم، چطــور شــد 
یف کرد که برای من بسیار شگفت‌انگیز بود و تا آن روز نشنیده  داستانی تعر
یگر بودیم. نمایش‌های ما هم  بودم. گفت: »من و مادرت در تئاتر گیلان باز
‌بسیار موفق و محبوب بود. پس از مدتی مذهبیون و سنت‌گراهای شهر رشت 
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شــروع بــه اعتــراض کردنــد کــه آقــا برو‌یــد ببینیــد در ایــن تئاتر مردهــا و زن‌های 
نامحرم با‌هم معاشرت دارند و با‌هم روی صحنه می‌روند و معلوم نیست در 
ن و مرد به‌شــکل مختلط از  ‌آنجــا چــه می‌کننــد، اینهــا نامحرم‌انــد و چــرا باید ز
صبح تا شــام باهم به ســر ببرند. عده‌ای آمدند که تئاتر را ببندند. ما حیران 
مانــده بودیــم کــه چــه کنیــم تا اینکه یکی از دوســتان راه‌حلی به نظرش رســید 
‌و گفــت کاری نــدارد! با‌هــم ازدواج می‌کنیــم! اول فکــر کردیــم شــوخی می‌کند، 
ولی بعد دیدیم که راه‌حل بدی هم نیست. در جلسه‌ای نشستیم که ببینیم 
کی با کی مایل به ازدواج است! البته من و مادرت از قبل همدیگر را دوست 
‌داشــتیم و تکلیفمان روشــن بود. من به او اشــاره کردم و گفتم من که انتخابم 
را کــرده‌ام. دیگــران هــم شــروع کردنــد بــه چانــه زدن بــا یکدیگــر کــه ببیننــد کــی 
مناسب چه کسی است و سرانجام همه جفت خود را پیدا کردند و به توافق 
یع اتفاق افتاد؛ به ســرعت برق و بدون مراســم  ‌رســیدند! ازدواج‌ها خیلی ســر

رایج! بدین ترتیب ما توانستیم تئاتر را از بسته شدن نجات دهیم.«

یخ سینمای ایران را هم هدیه دادند! ... رابطه‌تان  یگر تار ین باز  بدین ترتیب البته بهتر
با فیلم و سینما و تئاتر  چطور بود در دوران بچگی؟

 می‌رفتیم 
ً
یاد می‌دیدم. روزهای جمعه که حتما در دوران بچگی فیلم و تئاتر ز

‌ســینما، چــون پــدر مــن ابتــدا در »کاروان فیلــم« و بعدهــا در »اســکار فیلم« 
کار می‌کــرد و پخش‌کننــده هــم بــود. بــه همیــن دلیــل ما می‌توانســتیم فیلم‌ها را 
رایگان ببینیم. من بودم  و مرضیه برومند، خواهرش راضیه، سیروس برادرم 
‌و خواهــرم ســهیلا. ســینما برایــم خیلــی جالــب بود اما فکر نمی‌کــردم که روزی 
یگر فیلم بشــوم. ولی یادم هســت وقتی خانه خلوت می‌شــد، می‌رفتم به  باز
صورتم پودر می‌زدم، آرایش می‌کردم و آینه را دستم می‌گرفتم و فکر می‌کردم 
یــر مــن را نشــان می‌دهــد. بــا آینــه راه می‌رفتم و  ‌ایــن پــردۀ سینماســت کــه تصو
بــازی می‌کــردم. از ایــن بازی‌هــای بچگانــه هیچ‌کــس هــم خبر نداشــت، چون 
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تا در می‌زدند زود صورتم را می‌شســتم تا کســی نفهمد... نقاشــی می‌کشــیدم 
کوتــاه می‌نوشــتم و حتــی یــادم  و داســتان مصــور درســت می‌کــردم... داســتان 
‌هســت که داســتان بلند هم نوشــته بودم که پنجاه‌شــصت صفحه‌ای می‌شد. 
کــه بــا مرضیــه برومنـــد  کاش ایــن داســـتان‌ها را داشـــتم الان... یــادم هســـت 
هرکدام کتابچه‌ای داشــتیم و داســتان می‌نوشــتیم و برای هم می‌خواندیم. از 
یدیم و می‌چســباندیم در دفترچه‌هایمان که یعنی  ‌مجلات هم عکس می‌بر

شخصیت‌های داستان‌هایمان هستند.




